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سه‌شنبه 24 تیر ۱۳۹۹   شماره 3084

@اندیشه f a r h i k h t e g a n d a i l y

 206SD-TU5 :برگ ســـبز خودروســـواری سیســـتم: پژو تیـــپ

 رنـــگ: ســـفید - روغنی مـــدل1395  به شـــماره انتظامـــی ایران

84/ 691 ط 65 شـــماره موتور: 167B0004655شماره شاسی: 

NAAP41FE2GJ765400 به نام آقای علی محمد خاک بیز به کد 

ملی 2511580799 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

 مدرك فارغ‌التحصیلی اینجانب میلاد سلیمی‌چگنی فرزند شفیع به 

شماره شناســـنامه 5913 و صادره از خرم‌آباد در مقطع كارشناسی 

پیوسته رشته مترجمی زبان انگلیسی صادره از دانشگاه آزاد اسلامی 

واحـــد دورود با شـــماره 5365 مفقود گردیده اســـت و فاقد اعتبار 

می‌باشـــد. از یابنده تقاضا می‌شـــود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد دورود به نشانی میدان حضرت ابوالفضل )ع(- مجتمع 

دانشگاهی- كد پستی 6881699999 ارسال نماید.

 مدرك فارغ‌التحصیلی اینجانب ابراهیم حیدرپوراهوازی فرزند عباس 

به شـــماره شناسنامه 448 و صادره از خرم‌آباد در مقطع كارشناسی 

پیوسته رشته مدیریت بازرگانی صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

دورود با شـــماره 6307 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می‌باشد. 

از یابنده تقاضا می‌شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

دورود به نشانی میدان حضرت ابوالفضل)ع(- مجتمع دانشگاهی- كد 

پستی 6881699999 ارسال نماید.

صدای نخبگان، نگاه جوانان
روزنـــــــامه فرهیختـــــــگان
FA R H I K H T E G A N
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دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در نظر دارد براساس مجوز شماره 86/17074 معاونت علوم پزشكی سازمان مرکزی دانشگاه به‌شرح جدول ذیل به‌صورت قرارداد كار معین 

نیروی انسانی جذب نماید. لذا واجدین شرایط جهت ثبت‌نام و تحویل مدارك در وقت اداری از تاریخ 99/04/23 به مدت 4 روز كاری )تا پایان وقت اداری مورخ 99/4/26( به امور اداری دانشكده دندانپزشكی 

به آدرس: تبریز، سه‌راهی اهر، اول جاده باسمنج، دانشكده دندانپزشكی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز مراجعه نمایند. در صورت نیاز به كسب اطلاعات بیشتر با شماره 36377707-041 در وقت اداری تماس 

حاصل نمایید.  شرایط عمومی: نداشتن منع استخدام – حداكثر سن 30 سال )در رشته پرستاری حداكثر سن 40 سال( – انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای آقایان - متقاضیان نبایستی با كاركنان و 

مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، بیمارستان امام سجاد)ع( و مراكز تابعه نسبت فامیلی داشته باشند.   مدارك عمومی: اصل و كپی تمام صفحات شناسنامه– اصل و كپی كارت ملی- اصل و كپی کارت پایان 

خدمت یا معافیت برای آقایان- اصل و کپی مدارک تحصیلی و گواهینامه‌های معتبر- یك قطعه عكس 4*3- ارائه تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم اشتغال در سایر سازمان‌ها، ادارات و نهادها در صورت قبولی در آزمون.

شرایط احرازتعداد)نفر(جنسیتشرح شغلردیف

1زن/مردكارشناس پذیرش و اسناد پزشكی1
دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی در رشته فناوری اطلاعات سلامت و مدارك دوره‌های گذرانده شده

1زن/مردكاردان پذیرش و اسناد پزشكی2

دارا بودن مدرك تحصیلی كارشناسی و بالاتر در رشته پرستاری و داشتن پایان طرح و مدارك دوره‌های گذرانده شده2زن/مردپرستار3

4
8زن/مردكاردان بهداشتكار دهان و دندان

دارا بودن مدرك كاردانی بهداشتكار دهان و دندان یا دارندگان مدرك دیپلم و بالاتر دارنده گواهینامه معتبر دوره دستیار دندانپزشكی 
مورد‌تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با حداقل 3 سال سابقه كار دستیاری- ارائه سوابق بیمه تأمین اجتماعی الزامی می‌باشد.

1زن/مردكارشناس دندانسازی5
دارا بودن مدرك تحصیلی كارشناسی ساخت پروتزهای دندانی و مدارك دوره‌های گذرانده شده

1زن/مردكاردان دندانسازی6

اداره كل روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 								      

آگهی فراخوان جذب نیروی انسانی

عبدالکریـم سـروش در 

سلسـله جلسـات »قـرآن 

و انجیـل«، بـه مناسـبت 

بحث از داسـتان‌ابراهیم 

و ‌ایـوب در قـرآن و ‌تـورات، مسـاله مجادلـه بـا خـدا را از »ویژگی‌هـای ابراهیـم« و 

»نشـانه ایمان« دانسـته و گفته اسـت: »می‌توان با خدا احتجاج کرد و در کتاب 

و روزنامـه بـه او اعتـراض کـرد، چـه برسـد بـه اعتـراض بـه حکومـت دینـی.«)1(

گفتنـی اسـت پیـش از ایـن ابوالقاسـم فنایـی در یـک گفت‌وگـوی اینترنتـی 

به‌مناسـبت تحلیـل قصـه ابراهیـم)ع( بـا اشـاره بـه آیه جـدال ابراهیم بـرای بیان 

چانه‌زنـی اخلاقـی بـا خـدا در قـرآن پرداختـه و گفتـه بـود: »ابراهیـم در جایـی با 

خداونـد وارد مجادلـه می‌شـود؛ یعنـی دسـتوری را کـه خداونـد درمـورد عـذاب 

قـوم لـوط صـادر کـرده بـه چالـش می‌کشـد و بـا خـدا وارد گفت‌وگـو و چانه‌زنـی 

می‌شـود و بـه یـک معنـا بـه خـدا اعتـراض می‌کند. جالب این اسـت کـه خداوند 

نیز پس از نقل داسـتان مجادله ابراهیم با او، اصلا به‌خاطر این‌کار، ابراهیم)ع( 

را مذمـت و توبیـخ نمی‌کنـد و نمی‌گویـد کـه ایمـان تـو ضعیـف اسـت یـا تـو بـه 

مـن اهانـت و بی‌احترامـی کـردی، بلکـه کار او و خـود او را تحسـین می‌کنـد و در 

سـتایش از او می‌فرمایـد: بی‌گمـان ابراهیـم بردبـار، نرم‌خـو و توبـه‌کار بـود؛ انَّ 

ابراهیـمَ لَحَلیـمٌ اوَّاهٌ مُنیبٌ.«)2(

منظـور فنایـی از محاکمـه خدا، پاسـخگو دانسـتن او در مسـاله عدالت و اخلاق 

اسـت. او‌ سـخن خـود را بـا اسـتناد بـه یـک‌ آیه قـرآن درمورد جـدال ابراهیم پیش 

می‌بـرد. اکنـون سـوال ایـن اسـت کـه‌‌ چگونـه شه‌سـوار ایمـان و تسـلیم )به‌قـول 

کی‌یرکه‌گـور( بـا خـدا مجادلـه می‌کنـد؟ و منظـور از مجادلـه خلیل‌اللـه  بـا خـدا 

چیسـت؟ و چـرا خـدا این مجادلـه را مذمـوم نمی‌داند؟

۱. گام اول ایـن اسـت کـه تسـلیم ابراهیـم در قصـه ذبـح فرزنـدش توجیـه شـود. 

سـروش به‌پیـروی از ابن‌عربـی می‌گویـد ابراهیـم خوابـش را درسـت تعبیـر نکـرد 

و‌ رویایـش را تصدیـق کـرد. ابن‌عربـی در فصوص‌الحکـم  می‌گویـد تعبیـر »قـد 

صدقـت الرویـا« بـا »صدقـت فی‌الرؤیـا« فـرق دارد و ابراهیـم ظاهـر رویایـش را 

بـاور کـرد. اکنـون فرصـت تحلیـل مبسـوط این ‌ماجـرا که در بحث دیـن و اخلاق 

مطـرح می‌شـود نیسـت، امـا اجمـالا بایـد گفت ابن‌عربـی در قصه ذبح اسـحق/ 

ؤْيـا إنِّـا كَذلِـكَ نَجْـزِي  قْـتَ الَرُّ اسـماعیل خطـاب خداونـد بـه ابراهیـم؛ قَـدْ صَدَّ

الَْمُحْسِـنِينَ)صافات١٠٥( را اینگونـه معنـا می‌کنـد کـه تـو رویایـت را تصدیـق 

کـردی، در‌حالی‎کـه بایـد آن را تعبیـر می‌کـردی و مـا بـه ذبـح فرزنـدت دسـتور 

ندادیـم. ایـن تأویـل ابن‌عربـی یک‌طـرف و تحسـین ابراهیـم ازجانـب خداوند در 

طـرف دیگـر بایـد مدنظـر باشـد، چراکـه در ادامـه آیه مذکور اسـت کـه خداوند او 

را از محسـنین شـمرد و پاداش داد. پس نتیجه روشـنفکرانه از تحلیل ابن‌عربی 

غلـط اسـت و تسـلیم ابراهیـم ارزشـمند و ممـدوح اسـت و »خطـای تفسـیر امـر 

اخلاقـی« صـورت نگرفتـه اسـت، بلکه دو راه مواجهه با ایـن رأی ابن‌عربی داریم: 

یـا بایـد تفسـیرش را به‌خاطـر مخالفـت بـا قـرآن رد کـرد یـا پذیرفت. 

درصـورت پذیـرش نیـز می‌تـوان گفـت تأویل اصلی رویـای ابراهیـم، ذبح عظیم، 

ذبـح فرزنـد اسـماعیل؛ امام‌حسـین)ع( بـوده و البتـه ظاهـر وحـی انبیـاء هـم 

حجـت اسـت و تصدیـق و تسـلیم او تحسـین می‌شـود، ولـی به‌فـرض صحـت 

قـول ابن‌عربـی، ابراهیـم)ع( بـه خـواب دیـد کـه بایـد فرزنـدش را ذبـح کنـد و 

نبایـد فقـط ظاهـر خوابـش را تصدیـق می‌کـرد، گرچـه تصدیـق ظاهـر و تسـلیم 

او نیـز امریسـت توحیـدی. بـه این‌ترتیـب توجیـه »مجادلـه عقلـی« و »احتجـاج و 

اعتـراض« و‌ »پاسخگو‌خواسـتن خداونـد« تضعیـف می‌شـود. بـه ایـن نکتـه نیـز 

بایـد توجـه داشـت کـه خداونـد آنـگاه مـورد مواخـذه عقلـی واقـع توانـد شـد که 

»عقل اخلاقی روشـنفکری«، »عقل کل« فرض شـود و حجیت و اعتبار همه‌چیز 

حتـی ظاهـر و باطـن وحـی، مشـروط‌به قبـول آن تلقـی شـود. ایـن اصالـت رای 

)rationalism( روشـنفکرانه البته ابداع روشـنفکری وطنی نیسـت و بلکه تکرار 

قول کانت اسـت که فعل ابراهیم را غیراخلاقی دانسـته اسـت. این روشـنفکری 

گرچـه بـه ابن‌عربـی یـا مولـوی اسـتناد کند، صفـی )یعنی نبینـا مصطفی)ص(( 

را »شهسـوار عقـلِ عقـل« نمی‌دانـد و بشـر خودبنیـاد را »عقـل کل« محسـوب 

می‌کنـد، چـه رسـد بـه خداوند.

۲. گام دوم، ‌تحلیـل معنـای جـدال بـا خداسـت. روشـنفکری بـر آن اسـت کـه با 

علـم من‌عنـدی و »نـور عقـل طبیعـی« می‌تـوان از در مجادلـه و بازخواسـت خـدا 

برآمـد، امـا آیـا معنـای مجادلـه در قـرآن نیـز همین اسـت؟ فخررازی گفته اسـت 

جـدال ابراهیـم بـا فرشـتگان بـود نه باخدا، پس جرأت بر سـاحت خـدا رخ نداده 

اسـت. ولـی ]ایـن قـول نیـز توجیـه کاملی نیسـت[ چون فرشـتگان فرسـتادگان 

الهـی بودنـد و مجادلـه بـا آنهـا با خـدا هم بود: يُجادِلُنـا فِي قَوْمِ لُـوطٍ )هود٧٤(.

آیا مجادله به‌معنای چانه‌زنی اخلاقی و پاسـخگو دانسـتن خدا -مطابق تفسـیر 

روشـنفکرانه- اسـت؟ در قـرآن مجادلـه در آیـات خـدا مطلقا کفر اسـت، اما اصل 

مجادله برای افراد، نهی نشـده اسـت، بلکه صفات افراد و موضوع مجادله مهم 

است و نباید از خائنین دفاع کرد. مجادله به‌معنی تلاش برای تغییر اراده الهی 

اسـت و‌ایـن تالش بـا ]اسـتکبار[ و »چـرا؟« همـراه نیسـت، بلکـه مطابـق نص، با 

»خیفـه و تضـرع« همـراه اسـت؛ هماننـد دعا که سـعی بـرای تغییر تقدیر اسـت. 

پـس ایـن مجادلـه به‌معنـی مخالفـت و گفتـن »مـاذا اراد الله« نیسـت، بلکه خدا 

خـود اجـازه دعـا و درخواسـت را داده اسـت. سـه صفـت حضـرت ابراهیم نشـانه 

ایـن درخواسـت متضرعانـه اسـت:  إنَِّ إبِْراهِيـمَ لَحَلِيـمٌ أوَّاهٌ مُنِيـبٌ )هـود٧٥(. 

ایـن مجادلـه نشـانه بازگشـت بـه دامـان الهـی اسـت و »اوّاه« بـودن او،‌ آه او برای 

بندگان خطاکار در یک مجادله متضرعانه را دلالت دارد و ‌نباید اعتراض به خدا 

تصـور شـود. او ماننـد رسـول خـدا بـر هدایـت مـردم حریـص بـود و می‌بینیم که 

رسـول‌الله هـم اهـل مجادلـه با خـدا بود: وَ لا تُجـادِلْ عَـنِ الََّذِينَ...)بقره١٠٧(.

مگـر نـه ‌اینکـه بـا دعـا و‌تمسـک بـه اسـماء و صفـات او، از او می‌خواهیـم ‌تقدیر و 

قضایـی کـه رانـده اسـت را تغییـر دهـد؟ مگر نه اینکه در دعـای کمیل می‌گوییم 

»ماهکـذا الظـن بـک و لا اخُْبِرنْـا بِفَضْلِـكَ عَنْـكَ«؟ بـا گفتـن »گمـان مـا بـه تو این 

نبـود...« می‌خواهیـم مسـتعد دریافـت فضـل الهـی شـویم، ولی شـکل این دعا 

مجادلـه‌ای عاشـقانه اسـت کـه به‌جـز در قضـای حتمی )مانند عـذاب قوم‌لوط( 

نتیجه‌بخش اسـت.

در روایـات در تفسـیر ایـن آیـه آمـده اسـت کـه ابراهيـم)ع( بسـيار دعـا 

مى‌كـرد و نیـز آمـده کـه ابراهيـم دربـاره قـوم لـوط با فرشـتگان جدال 

كـرد و جدالـش ايـن بـود كـه گفـت: آخـر در آن قـوم جنـاب لـوط 

هسـت و فرشـتگان گفتنـد: نَحْـنُ أعَْلَـمُ بِمَـنْ فِيهـا )عنکبوت۳۲(. 

جـدال درصورتـی مجـاز اسـت کـه قضـای حتمـی اتفـاق نیفتـاده 

اسـت، پـس دسـتور توقـف جـدال در زمـان اعالم حتمی شـدن امر 

الهـی صادر شـد.

جـدا از موضـوع جـدال کـه طلب بخشـش و شـفاعت 

بـرای افـراد اسـت،  مالک جـواز جـدال بـا خـدا، 

اخلاقی/غیراخلاقـی بـودن امـر الهـی نیسـت، 

امـر  آن  بـودن  یـا غیرحتمـی  بلکـه حتمـی 

اسـت. ایـن تفاوت مالک، مسـاله را از نگرش 

تغییـر  توحیـدی  نگـرش  بـه  روشـنفکرانه 

می‌دهـد. اینجـا بـود که دسـتور پایـان دادن 

مجادلـه بـه ابراهیـم اعالم شـد:  يـا إبِْراهِيـمُ 

هُ قَـدْ جاءَ أمَْـرُ رَبِّـكَ وَ إنَِّهُمْ  أعَْـرضِْ عَـنْ هـذا إنِّـَ

آتِيهِـمْ عَـذابٌ غَيْـرُ مَردُْودٍ)هـود:٧٦(.

جـدال در خـدا و در آیات خدا نشـانه کفر اسـت، 

مـا يُجـادِلُ فِـي آيـاتِ الَلّـهِ إلِاَّ الََّذِيـنَ كَفَـرُواِ )غافـر:٤( 

ولـی جـدال بـا خـدا بـر سـر خود و افـراد، طلب شـفاعت 

و بخشـش اسـت. البتـه این‌جـدال درمـورد خائنیـن و دشـمنان خـدا کـه قضای 

الهـی بـر آنهـا حتمـی شـده، جایـز نیسـت: وَ لا تُجـادِلْ عَـنِ الََّذِيـنَ يَخْتانُـونَ 

أنَْفُسَـهُمْ )بقـره:١٠٧(.

مجادله در خدا کفر اسـت، ولی مجادله با خدا لزوما و حتما »محاکمه« نیسـت 

)ایـن مطلـب را در ادامـه توضیح خواهیم داد(. مجادله ابراهیم توسـل به رحمت 

در برابـر غضـب الهـی اسـت و گفتـن »ماهکذاالظن بک« اسـت نه »مـاذا اراد الله 

بهذا...«. بین این معنای عارفانه ‌و نتیجه‌گیری روشنفکرانه فاصله بسیار است.

در سـوره مدثـر )کـه سـوره‌ای ضدروشـنفکری اسـت( کسـانی کـه در برابـر خـدا 

»مـاذا« می‌گوینـد، مریض‌القلـب یـا کافـر دانسـته شـده‌اند: وَ لِيَقُـولَ الََّذِينَ فِي 

قُلُوبِهِـمْ مَـرضٌَ وَ الَْكافِـرُونَ مـاذا أرَادَ الَلّـهُ بِهـذا مَثَلًا...)مدثـر:٣١(. پـس چگونه 

می‌تـوان مجادلـه ابراهیـم بـا خـدا را اعتـراض عقلـی تفسـیر کـرد. بـه همیـن 

دلیـل اسـت کـه روشـنفکران دینـی تالش می‌کننـد تسـلیم ابراهیـم برابـر یـک 

امـر فرااخلاقـی را تحریـف کنند.البتـه تبییـن توحیـدی از مجادلـه انبیـا آن را 

از معنـای ظاهـری‌اش تهـی نمی‌کنـد، در »تالش بـرای تغییـر قضـای الهـی« 

ویژگی‌هـای جـدال ماننـد »اسـتفهام انـکاری« و »پرسـش خـاص از کیفیـت امـر 

خـدا« و »چانه‌زنـی« و حتـی »شـرط نهـادن« در ایـن جـدال بـه چشـم می‌خـورد! 

مجادلـه عبـد می‌توانـد حالـت تهدیـد خـدا را هـم به خـود بگیرد، اما ایـن تهدید 

عاشـقانه و‌ ذلیلانـه اسـت، چنان‌کـه‌ در مناجـات شـعبانیه می‌خوانیـم کـه اگـر 

مـن را بـا جرمـم مؤاخـذه کنـی، تـو را بـا مغفرتـت مؤاخـذه می‌کنـم... اگـر 

مـن را در جهنـم ‌بینـدازی، بـه همـه اعالم می‌کنـم که دوسـتت دارم.

إنِْ أخََذْتَنِـي بِجُرمِْـي أخََذْتُـكَ بِعَفْـوكَِ وَ إنِْ أخََذْتَنِـي بِذُنُوبِـي أخََذْتُكَ 

كَ. ـارَ أعَْلَمْـتُ أهَْلَهَـا أنَِّي أحُِبُّ بِمَغْفِرتَِـكَ وَ إنِْ أدَْخَلْتَنِـي النَّ

دعای کمیل هم یک مجادله عاشـقانه با خداسـت که نشـانه جدل 

در آن پیداسـت: آیـا مرا عذاب می‌کنـی... چگونه... هیهات...

عَ  بـى بِنـاركَِ بَعْدَ تَوْحيـدِكَ... هَيْهاتَ انَْتَ اكَْرمَُ مِنْ انَْ تُضَيِّ  اتَُـراكَ مُعَذِّ

ـنُّ بِـكَ وَ لا اخُْبِرنْـا بِفَضْلِـكَ  مَـنْ رَبَّيْتَـه..ً. مـا هكَـذَا الظَّ

عَنْـكَ... صَبَـرتُْ عَلـى عَذابِـكَ فَكَيْـفَ اصَْبِـرُ عَلـى 

نَّ  فِراقِك...اقُْسِـمُ صادِقاً لَئِنْ تَركَْتَنى ناطِقاً لاضَِجَّ

الَِيْـكَ بَيْـنَ اَهْلِهـا ضَجيـجَ الْا مِليـنَ..َ. اَفَتُـراكَ 

سُـبْحانَكَ يـا الِهـى وَ بِحَمْدِكَ تَسْـمَعُ فيها صَوْتَ 

عَبْـدٍ مُسْـلِمٍ سُـجِنَ فيهـا بِمُخالَفَتِـهِ ... هَيْهـاتَ 

ـنُ بِـكَ وَ لَاالْمَعْـرُوفُ مِـنْ فَضْلِـكَ وَ  مـا ذلِـكَ الظَّ

ديـنَ مِـنْ بِرِّكَ. لا مُشْـبِهٌ لِمـا عامَلْـتَ بِـهِ الْمُوَحِّ

امـا بـا غلبـه عقلانیت مـدرن، تصویر عاشـقانه و 

توحیدی از جدال با خدا در حجاب رفته اسـت.

پی‌نوشت‌ها

1. سخنرانی در باب قرآن و ‌انجیل، جلسه هفتم.
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مارتیـن مک‌دونـا، نمایشـنامه‌نویس، فیلمنامه‌نویـس و فیلمسـاز 

مهم‌تریـن  از  یکـی  به‌‌عنـوان  کـه  اسـت  ایرلندی-بریتانیایـی 

نمایشنامه‌نویسـان زنـده ایرلنـدی شـناخته می‌شـود. مک‌دونـا 

۲۷سـاله بـود کـه توانسـت پـس از شکسـپیر دومیـن کسـی باشـد 

کـه همزمـان چهـار نمایشـنامه‌اش در سـالن‌های تئاتـر لندن روی 

صحنـه رفتـه ‌اسـت. آثـار او در ایـران در حـوزه تئاتـر و همچنیـن در 

حـوزه سـینما شـناخته‎ شـده و موردتوجـه علاقه‌منـدان ایـن حـوزه 

قـرار گرفتـه اسـت. نمایشـنامه‌های او توسـط افـرادی چـون حسـن 

معجونـی، محمـد یعقوبـی، همایـون غنـی‌زاده، علـی سـرابی و... 

روی صحنـه رفتـه اسـت.

تازه‌تریـن اثـر او بـا عنـوان »یـک ماجرای خیلی خیلی خیلی سـیاه« 

توسـط نشـربیدگل و با ترجمه بهرنگ رجبی به چاپ رسـیده و مانند 

دیگـر آثـار او موردتوجـه طرفدارانش و دوسـتداران تئاتـر قرار گرفته 

اسـت. او در ایـن اثـر نیـز ماننـد دیگـر آثـارش بـا همان شـیوه روایی 

کلاسـیک بـا سـاختاری رئـال و ملموس به بسـط روایتـش پرداخته، 

بـا ایـن تفـاوت کـه دو شـخصیت هانـس کریستین‌اندرسـن و چارلز 

دیکنـز -نویسـندگان مطـرح جهـان- نیـز در ایـن اثـر حضـور دارنـد، 

و مک‌دونـا شـخصیت آنـان را افـرادی خبیـث، بی‌رحـم و سـودجو 

معرفـی می‌کنـد کـه بـرای عرضـه آثـار خـود از نوشـته‌های دو زن 

کوتولـه سیاه‌پوسـت کنگویـی اسـتفاده می‌کنند.

مک‌دونا در این اثر همچون دیگر آثارش از کمدی تلخ )گروتسک( 

همراه با خشونتی اغراق‌آمیز بهره می‌گیرد و این امر در موقعیت‌ها 

و شـخصیت‌های او جریـان دارد. همان‌طـور کـه در اثـر شـاهدیم 

عناصـری بـا هـم تصـادم یـا امتـزاج می‌‌یابند که حاصلـش مجموعه 

درهم‌‌و‌برهمـی از زمختـی، غرابـت و تمسـخر می‌شـود کـه تاثیـری 

غریـب و غم‌‌انگیـز باقـی می‌گـذارد. موقعیت‌هایـی کـه مک‌دونـا 

در اثـرش می‌سـازد، کمیـک اسـت )ماننـد لحظه مواجهه اندرسـن 

بـا خانـواده دیکنـز( امـا ایـن درحالـی اسـت کـه شـخصیت‌هاى آن 

سرنوشـتى غم‌بـار و تراژیـک را تجربـه می‌کننـد، همان‌طـور کـه 

فریدریش دورنمات نیز براى نشـان دادن وضعیت دردناک انسـان 

در جهـان مـدرن و پرهرج‌ومرج امـروزى، کمدى را توصیه مى‌کند، 

البتـه آن نـوع از کمـدى را کـه تلـخ و گزنـده باشـد. دورنمـات بـراى 

نیـل بـه چنیـن هدفـى کمدی تلـخ را به‌عنوان مناسـب‌ترین راهکار 

ارائـه مى‌دهـد، همـان کاری کـه مک‌دونـا بـه شـکلی اغراق‌آمیـز، 

بی‌پـرده و مملـو از خشـونت انجـام می‌دهـد.

شـخصیت‌ها و موقعیت‌هایـی کـه مارتیـن مک‌دونـا در ایـن اثـر 

می‌سـازد درواقـع نقبـی اسـت بـر روح اسـتعمارگرای قـرن نوزدهم 

اروپـا. اندرسـن و دیکنـز دو زن کوتولـه سیاه‌پوسـت کنگویـی را در 

خانـه محبـوس کرده‌انـد و نوشـته‌های آنـان را آثـار خـود معرفـی 

می‌کننـد؛ بـه همان‌شـکلی کـه پادشـاه بلژیـک، کشـور کنگـو را به 

اسـتعمار و اسـتثمار گرفتـه بـود. »یک ماجرای خیلـی خیلی خیلی 

سـیاه« نقد و اشـمئزازی صریح از دوره‌ای در تاریخ اروپاسـت از زبان 

نویسـنده‌ای قدرتمنـد. همان‎گونـه کـه در بخشـی از اثـر از زبـان 

مارجـوری )زن کوتولـه کنگویـی( می‌خوانیـم:

»یـه‌روزی می‌رسـه کـه هیـچ شـاه و ملکـه‌ای نباشـه. اون زمـان هـم 

آدم‌هـا بـاز، اون‌قـدری کـه بایـد، همدیگـه رو دوسـت نـدارن و ایـن 

قضیـه چیـزی رو حـل نمی‌کنـه، ولـی دسـت‌کم اون زمـان دیگـه 

کثافت‌هـای کمتـری تـو دنیـا هسـتن که مـا باید بابت زندگی‌شـون 

پـول کلـون بدیم.«

آخرین نمایشنامه مارتین مک‌دونا

نقبی بر 
روح استعمارگرای 
قرن نوزدهم اروپا

نگاهی انتقادی به تفاسیر روشنفکران

کدام مجادله با خدا چگونه ممکن است
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